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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 8931 تابستان ازدهم،یسال 

 

 

 یوانیمثابه نفس ح به الیخ

 یمبان نییتب یدر پرتو نینزد صدرالمتأله الیخ ۀقوّ یبازشناس

 کارکردها لیو تحل 

 
 15/1/5931تاريخ تأييد:    5/5/5935 دريافت:تاريخ 

 * * انیوفائ نیمحمدحس 

 * ** یاحد فرامرز قراملک

شود که  صوَری معرفّی می« خزانۀ»سینا و تابعان وی،  قوّۀ خیال در فلسفۀ ابن
جزئی است و به وسیلۀ حسّ مشترک ادراک شده است. در مقابل، صدرالمتألهین 

دیدگاه متفاوت ـ ولی منسجم و منطقی ـ را ارائـه     در مقام تعریف قوّۀ خیال، دو
شناختی وی در مباحث نفس، قابـل اسـتنتاو و توصـیف     کرده که با تحلیل روش

است. مسئله اساسی پژوهش جاری، توصـیف نرریـۀ واقعـی صـدرالمتألهین در     
مسئله چیستی خیال و سپس مقایسه آن با دیدگاه رایج مشائیان، به منرور کشـف  

و افتراق حقیقی این دو دیدگاه است. یافتـه اصـلی کـه بـر اسـا        نقاط اشتراک
ای و سیسـتمی   آورد تحلیـل گـزاره   روش تحلیلی ـ منطقـی و بـا تهیـه بـر روی     

ارائـه  »و « تبیـین مبـانی شـناخت قـوّۀ خیـال     »عبارات صدرالمتألهین در دو مقامِ 

سـوی   به دست آمده است، حاکی از اتخـا  دو رویهـرد از  « کارکردهای این قوّۀ

                                                 
 .یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،یدانشگاه تهران، رشته فلسفه و کلام اسلام یدکتر یدانشجو *

 .دانشگاه تهران یاستاد گروه فلسفه و کلام اسلام **
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شناسـی و   صدرالمتألهین در تعریف قوّۀ خیال است. وی در ابتدای مباحث نفـس 
گونـه   قوای آن، تابع دیدگاه مشهور مشائیان است. پس از آن و در فرایندی تعالی

و با ابتنا بر امهان تشهیک در قوای نفس، دیدگاه دیگـری را در بازشناسـی قـوه    
مثابه نفس حیوانی و فصـل حقیقـی    به دهد. صدرالمتألهین خیال را خیال ارائه می

انگـاری هریـک از    انسان در مرتبۀ حیوانیتّ معرفّی نموده که خود، مبتنی بر قـوهّ 
 گانۀ نفس انسانی در نرام فلسفی وی است. مراتب سه

 

  .یوانینفس ح ال،ینفس، خ یقوا ،یشناس انسان ن،یصدرالمتأله :کلیدی واژگان

 مقدمه. 1

مسـتقل از قـوای نفـس حیـوانی و نیـز ارائـه تعریـف و        ای  عنـوان قـوّه   خیال بـه 

شود. بسیاری  آید و برجسته می سینا پدید می کارکردهای خاصّ آن، در فلسفۀ ابن

سینا و همچنین سهروردی در برخی کتب خـویش،   از شارحان و تابعان مبانی ابن

انــد.  ســینا بــرای قــوّۀ خیــال پیــروی کــرده شــده از ســوی ابــن از تعریــف ارائــه

تـرین   آنهـا مبسـوط  در کـه   و المعـاد  أالمبـد و  اسـفار در دو کتاب  المتألهینصدر

، تـا حـدّ   دهـد  مـی ارائـه  « تعریف نفس و قوای آن»در حیطۀ را ی خود ها  هدیدگا

د. ایـن در حـالی اسـت کـه در کتـب دیگـر       کن میتبعیتّ  سینا ابن یزیادی از آرا

هـایی را   و دیـدگاه  در مواضعی دیگر از دو کتاب مـککور، عبـارات   نیزخویش و 

سازد که متفاوت از دیدگاه وی در تعریف خیال در مباحث قوای نفس  مطرح می

 است.

قـوّۀ خیـال از    ـ  و نه صـرفا  شـناخت  ـ اساسی این پژوهش، بازشناسی   مسئله

منطقی عبارات وی در تبیـین  ـ   گیری از روش تحلیلی با بهره صدرالمتألهینمنرر 

و همچنـین تبیـین    ،کردهای منتسب به قوّۀ خیـال و تحلیل کار شناسی نفسمبانی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 04، شماره مسلسل 8931تابستان  ازدهم،یسال 

 

 

 

 

 

 

 

222 

تفاوت دو دیدگاه او در تعریف قـوّۀ خیـال اسـت. شناسـایی قـوّۀ خیـال       چرایی 

شـده از   ای از قوای نفس حیـوانی و اکتفـا بـه برخـی تعـاریف ارائـه       قوه عنوان به

های مختلف مورد واکاوی  ست که در پژوهشا برای این قوّه، امری صدرالمتألهین

دیگـر  صدرالمتألهین با تعریف تعریف امری جز همسانی گرفته و نتیجه آن، قرار 

گـویی   5؛بـوده اسـت  ن (خزانۀ صور جزئی و محسوسـات از قوّۀ خیال ) فیلسوفان

و پیشینیان مشائی وی در نگاه به خیال در قوای نفس  صدرالمتألهیناختلافی میان 

 وجود ندارد. 

ضمن مسائل فرعی دیگـری نیـز بیـان    توان در  میاساسی این جستار را  مسئله

تـابع دیـدگاه فیلسـوفان     در تعریف خود از خیـال، کـاملا    صدرالمتألهیند: آیا کر

مشائی یا اشراقی پیش از خود است؟ آیا خیال در حهمت متعالیـه دارای معنـایی   

)اشـتراک لفـ؟(؟ آیـا     رود به کار مـی واحد است یا در معنای مختلف دیگری نیز 

روش متعالیـه وی   دهنده در تعریف خیال، نشان صدرالمتألهین تفاوت در عبارات

اضطراب و دوگانگی دیـدگاه وی دارد؟   در حهمت متعالیه است یا آنهه نشان از

 یوی چه تعریف شناسی نفسو براسا  مبانی  صدرالمتألهینخیال در نگاه متعالیۀ 

 دارد؟

در عبارات  لهینصدرالمتأآمده پس از بررسی اولیه آن است که  دست هفرضیه ب

مختلف خود، اگرچه در ابتدای مسیر و در مقام تعریـف، تـابع دیـدگاه مشـائیان     

                                                 
(  1931)پهلوانیان و دیگرران    عربی و ملاصدرا بررسی تطبیقی خیال در اندیشه ابن: نکبرای نمونه  .1

قروای ادرا  براطنی از   ( و  1939)طرارری    مهینأسینا و صردرامم   نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو  ابن

معرفت شناسری و   نقش خیال در: نک( و از دس ه دوم 1933رضایی و دیگران  ) دیدگاه دو حکیم مسلمان

( 1933)یاسینی   مهینأجایگاه قوّۀ خیال در نظام فلسفی صدرامم   (1933پور     )صانعشناسی صدرامم امهین دین

 (.1931)رضایی   مهینأدرامم تحلیل جایگاه خیال و ورم در گس رۀ ادراکات و افعال انسان از منظر صو 
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خـود را   و نـوین  متعـالی  ، نرریهاست، در میانۀ راه و برشماری کاربردهای خیال

دیـدگاه   هستی مبتنی است. گانۀ سه که بر تناظر قوای نفس با مراتب دهد میارائه 

 ت آن با نفس حیوانی انسان است.نوین وی، همسانی خیال و عینیّ
] 

 صدرالمتألهین شناسی روشبازشناسی قوّۀ خیال در حکمت متعالیه در پرتو . 2

، فلسفه سینا تبا  از تعریف ابندر ابتدای تعریف علم فلسفه و با اق صدرالمتألهین
م،0890؛صدراامتألمیین،01ق:0011سینا،)ابن دکن میتعریف  «استهمال نفس»را به 

« (تعلّم) پکیری آموزش»انگاری فلسفه و تعلیم آن، در دو حیطۀ  . استهمال(01:0ج
متحقّـ    صدرالمتألهینهر دو از سوی  ده،وبقابل تصویر « (تعلیم) دهی آموزش»و 

ورزی و  گشته است. او خود مـتعلّم فلسـفه بـوده و مسـیری یـورنی در فلسـفه      
مسیری که در آن، نگرش وی از اصالت الماهیـۀ بـه    ؛است پیمودهآموزش فلسفه 

ثمرۀ آن نیز، تولید اثری ژرف در مباحث نرری و  کرده،اصالت الوجود تغییر پیدا 
 امحکمة امم عامیة فی الاسفار امعقلیة الاربعرة آموزی وی است.  منطب  بر شیوۀ فلسفه

 ـ مـی توصـیف   در دیگر آثـارش  «کتابنا الهبیر»آن را با واژۀ  صدرالمتألهینکه   دکن
لیفات وی است، عجـین و همـراه بـا شـیوۀ     أت نخستین، اگرچه از (10:تابی)هتو،
درآمـده اسـت.    رشبه نگـا  با رویهردی فرایندگونه و صدرالمتألهینورزی  فلسفه
و تغییراتی که در  5داده، به کتب متأخر خود اسفار در صدرالمتألهینه ی کارجاعات
شـاهدی بـر ایـن     1آورد، پدیـد مـی  های علمی خـود   بر اسا  آخرین یافته اسفار

                                                 
 .(93-91: 1931عبودیت  ): نکبرای اطلاعی جامع از ارجاعات   .1

ذکر شده  ر  مهینأمیفات صدرامم أآخرین ت ر از مشاعرمباحث عاقل و معقول که در  نک:برای نمونه   .1

گردد. رمچنین است نظریة جمع بین دوام فیض و  نیز بدان اشاره می اسفارحال در رمین مبحث در  و درعین

  101: 9  ج1939مهین  أ)صردرامم   تدوین یاف ه اسرت  یشرح اصول کافحدوث زمانی عامم طبیعت که در 

 در بحث مذکور منعکس کرده است.اسفار ای از آن را در  ( و وی خلاصه933 و 110
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و  نرران، ایـن ارجاعـات را نشـان از نگـارش مـداوم      . برخی از صاحبدعاستم
کـه وی تـا آخـر عمـر خـویش، دسـت از        یوری به ؛نددان میاسفار  تهمیل مستمرّ

و پرونـده   (01:0،ج0091)جوادیآملی، نگارش این اثر یا تصرف در آن برنداشته
 5.بازمانده استیافته،  های علمی جدید دست می عمر وی که به یافتهآن تا آخر 
دهـی و تعلـیم نیـز از سـوی      ورزی، در حیطۀ آمـوزش  انگاری فلسفه استهمال

. وی در بیشــتر آثــار خــود، مســیری متعــالی و شــود مــیرعایــت  صــدرالمتألهین

 ـ و از الگویی خاص بهـره مـی   است استهمالی را در تعلیم فلسفه پیش گرفته رد. ب

پژوهـی و   مـتن »، «گیری از میراث فلسفی پیشـینیان  بهره» روش وی در سه مرحلۀ

بازسـازی و تهـوین مبـانی    »و در نهایـت،  « وردهای فیلسوفان پیشـین اتحلیل ره

 خـود،  یفلسـف  خـاصّ  مقاصـد  شـتر یما در ب»: گیرد شهل می« متعالیۀ فلسفه خود

 شیراه پ ۀانیمباحث و گاه تا م یاز خود را در ابتدا شیپ مانِیحه دگاهید و روش

خود، از آنها جـدا   هیمتعال دگاهیبه هدف و د دنیو در رس تیاما در نها ،میریگ یم

 .(98:0)صراامتألمیین،اسفاا،ج «میشو یم

و ارائه دیـدگاهی نـو و    صدرالمتألهینمرحلۀ سوم از مراحل تعلیم فلسفه نزد 

روشـنی   و وی نرر نهـایی خـود را بـه    گردد میصراحت تبیین  ، گاه بهاز او متعالی

همانند دیدگاه وی در وجود ربطی، حرکت جوهری، ارتباط علت  ؛دنمای میتقریر 

اما گاه این متعلّم است که باید مرحلۀ سوم را  ،و معلول و برخی دیگر از مباحث

نـد. دیـدگاهی کـه    کرا استخراو  صدرالمتألهینبه دقت پیگیری و دیدگاه متعالیه 

خـوبی شـرح    و لـوازم و آثـار آن را بـه    آورد میمقدّمات آن را فراهم اگرچه وی 

د. نمای ـ مـی ، جز در مواردی معدود و بـا اشـاراتی گـکرا، بـدان تصـری  ن     دهد می

                                                 
 .(11-19: 1931 فرامرز قراملکیو  وفائیان): نکبرای اطلاع بیش ر   .1
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در تبیین آن نیـز بـدین شـهل ارائـه      صدرالمتألهینمباحث خیال و دیدگاه واقعی 

 شده است.

تبیین کارکردهای خیال تعریف و به در آنها  صدرالمتألهینبررسی مواضعی که 

در مراحـل اول و سـوم    صـدرالمتألهین تفـاوت رویهـرد    دهنـده  پردازد، نشان می

بدان معنا که خیال در حهمت متعالیه، از مواردی است که  ؛ورزی وی است فلسفه

وی درصدد ارائه دیدگاهی جدید و متفاوت از دیدگاه پیشینیان مشائی یا اشـراقی  

این و در ابتـدای مسـیر، همـراه بـا میـراث      وجود با است. اما  آنخود در تحلیل 

و همسان با آنها، به تعریف خیـال و دیگـر قـوای     دارد میحِهمی مشائیان قدم بر

امـا   پرداخته است،چندان مبنایی  پردازد و گاه نیز به انتقادهایی نه نفس حیوانی می

خیـال  ج از قـوّۀ  ی ـدیدگاه خاص خود را در مواضعی که درصدد ارائه تعریـف را 

ای است که او در مباحث  د. دیدگاه خاصّ وی مبتنی بر مبانیکن میاست، آشهار ن

همچون تجـرّد خیـال و صـور     ای مبانی ؛دیگری آنها را مطرح و اثبات کرده است

با  صدرالمتألهینو ... . مراتب نفس و هستی خیالی، اثبات خیال منفصل، همسانی 

ابتنا بر مبانی مککور، به برشماری کارکردهایی متفاوت از کارکردهای سینوی قوۀّ 

آن است که او تعریف دیگـری   هپردازد. این امر نشان خیال در مباحث مختلف می

 مبتنی است.  خاصیّاز قوّۀ خیال در  هن داشته که بر مبانی مککور و مولِّد آثار 

و  شناسی نفسکه وی در ابتدای مباحث  چناندر ادامه به توصیف قوّۀ خیال، آن

کـه   پـردازیم. توصـیفی   ارائـه داده اسـت، مـی    سینا ابندر مقام همراهی با تعریف 

 پژوهشگران صدرایی نیز بیشترِ ،بوده صدرالمتألهین برخاسته از یهی از دو دیدگاه

از اند. پس  بر آن تهیه و نرریه خیال صدرا را براسا  آن توصیف کرده تا به حال

خیـال در حهمـت متعالیـه،    « کارکردهـای خـاصّ  »و « مبانی»آن و به وسیلۀ  کر 
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 نیم.ک از قوۀّ خیال استنتاو و ارائه می را تعریف نوین وی

 شناخت خیال در پرتو تحلیل دیدگاه فیلسوفان پیشین. 3

قـوّۀ حـاف؟ِ   » 5،برد نیز نام می «مصورّه»از آن با اصطلاح  صدرالمتألهینکه  «خیال»

توان آن را گنجینه و مخزن  به شهلی که می ؛است« صوَر موجود در حس مشترک

نفس در ارتباط بـا محسـو     تا وقتیهای وارد در حسّ مشترک دانست.  صورت

)رنگ، بو، مزّه،  های علمی شیء محسو  جزئی خارجی و جزئی است، صورت

ارتبـاط بـا محسـو     و هنگـام قطـع    شـود  میشهل و ...( در حس مشترک وارد 

براسـا  ایـن تعریـف،     1.دگرد میخارجی، صورت علمی در قوۀّ خیال نگهداری 

تنها وظیفۀ قوّۀ خیال، حف؟ و نگهداری صور جزئیۀ است. انحصار کارکرد خیـال  

در تبیین ادلۀ تغایر حس مشـترک و   صدرالمتألهینست که ا در حف؟ صور، امری

 . (001:9م،ج0890)صراامتألمیین، دکن میخیال نیز بدان اشاره 

و  (01:0ق،ج0010) از قـوّۀ خیـال   سینا ابنمنطب  بر تعریف  این تعریف، دقیقا 

اسـت.   (009:0،ج0000؛فخدراایی،010:0018)بیتنیداا،مسئله ن وی در این اتابع

در هنگامۀ برشماری قوای نفـس و تعریـف مسـتقیم قـوۀّ      صدرالمتألهینبنابراین، 

 .دهد میو اختلاف دیدگاهی را ارائه ن کند میا دیگر فیلسوفان همراهی خیال، ب

که  کر شد  چنانـ خیال، آن را   رسمی اگرچه در موضع تعریف صدرالمتألهین

د، در مواضعی دیگر که تعداد آنهـا نیـز کـم    کن میتعریف راستا با مشائیان  ـ و هم

                                                 
. ایرن  (93  م1330؛ 11 ق:1100)سینا نیز مشهود است:  اطلاق نام مصوّره بر خیال  در عبارات ابن .1

 (.131 :3  جق1113)سبزواری   واژه  مش ر  مفظی بین خیال و قوّۀ مصوّره در نباتات است

؛ جرجرانی   93 :1ج ق 1101سرینا    ابرن )تعریف مذکور در ک ب فیلسوفان مخ لفی ذکر شده است:  .1

 .(111 :3  جم1331مهین  أ؛ صدرامم 913  1  جق1111؛ فخررازی  13 :1930
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 در نگاه نخست که دهد میها و کارکردهای دیگری از خیال ارائه  نیست، توصیف

مواضـع دیگـر،    با تعریف صری  وی از خیال، در انسجام کامل نیست. آیا وی در

جای یهدیگر به کار برده است یـا آنهـه    هایی همچون تخیّل، خیال و ... را به واژه

بخشد؟ تبیین صحی  ایـن مطلـب، پـیش از آنهـه بـه       در معنای خیال وسعت می

نیاز « تحلیل کارکرهای منتسب به قوۀّ خیال»و « سیشنا نفسمبانی متعالیه »بررسی 

« حـسّ مشـترک  »و « تخیّـل » ، یعنـی داشته باشد، نیازمند بررسی دو مدرِک باینی

آن، امهان داوری صحی  در انتساب کارکردهـای مختلـف بـه     یپرتودر است تا 

 پدید آید. صدرالمتألهیندر عبارات یا عدم آن قوّۀ خیال 
 «متخیّله»و « حسّ مشترک» تحلیل معناشناختی -3-1

)لوح نفـس(   «بنطاسیا»یا همان  «حسّ مشترک» صدرالمتألهین :مشأرکحسۀقوّ

ات ظاهری بدان د که همه مدرَککن میای نفسانی معرفّی  قوّه ،را نیز همانند مشائیان

با تفاوت نهـادن بـین کـارکرد     سینا ابن. (000:0080صراامتألمیین،)گردد  منتهی می

در خیال، مغـایرت  « حف؟ صورت»در حس مشترک و « شاهدۀ صورتقبول و م»

امری کـه   ؛(01:0جق،0010سینا،ابن) دنمای میحس مشترک و خیال را اثبات  میان

 گیـرد  نیـز قـرار مـی   « مقام تعریفِ حـس مشـترک  »در  صدرالمتألهینمورد ا عان 

ی نفس در اتصـال بـا محسـو     تا وقترو،  . ازاین(000:9،جم0890صراامتألمیین،)

د و گـرد  مـی خارجی باشد، صورت محسو  در حسّ مشـترک مشـاهده و درک   

گیرد. براسـا    د، خیال وظیفۀ حف؟ آن را به عهده میشوزمانی که اتصال منقطع 

و صدرا نیز در مقام تعریف خیـال، آن را تهـرار    کنند میآنچه حهیمان مشاء بیان 

 اسـت ترین وظیفۀ حس مشـترک   ات، اساسید، مشاهده و رؤیت محسوسنمای می

 . (001:ب0011؛هتو،001)هتان: دگرد میکه از خیال نفی 

ده که یهـی از  کرقوای حسّ باینی را به پنج قسم تقسیم  سینا ابن :لهیّمأخۀقوّ
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یا تحت تصّرف نفس نایقه انسانی است و یا  ،هفآنها قوۀ متصرّفه است. قوهّ متصرّ

و در حالــت دوم، « مفهّــره»لــت اول، قــوۀّ متصــرّفه تحـت تصــرّف وهــم. در حا 

 شـمار رو، متخیّله و مفهّره دو حیث از یک قوّه بـه   د. ازاینشو مینامیده « متخیّله»

 دگـرد  میشده از آن متفاوت  آمده که براسا  قوّۀ حاکم و مستخدِم، مفاهیم انتزاع

 . (008:0080؛صراامتألمیین،008:0018سینا؛)ابن

و  رایـج  آنچه  کر گردید، پیامد مهم تحلیـل خیـال در مقـام تعریـف    براسا  

، تعریف سینویتغایر آن با حسّ مشترک و قوّۀ متخیّله، آن است که قوّه خیال در 

حفـ؟ِ مشـاهَدات حـسّ مشـترک یـا       ،ای صرفا  منفعل است که تنها وظیفۀ آن قوّه

توانـد   نمـی  ،رو ازاینو  ردنه قدرت بر انشاء صورت دا ؛إنشائات قوّۀ متخیّله است

و نه کارکرد ادراک و مشاهده بدان منتسب  پدید آورد،تغییری در مخزونات خود 

در  صـدرالمتألهین رسان تشخیص دیدگاه نوین  این پیامد، یاری درد. دقت گرد می

زیـرا کارکردهـای قـوۀّ خیـال در معنـای جدیـد، بـا         ؛تعریف قـوّه خیـال اسـت   

 .ای دارد های قابل ملاحره تفاوتی سینوی، کارکردهای قوّۀ خیال برحسب مبان
 

 مثابه نفس حیوانی : خیال بهصدرالمتألهین شناسی نفسبازشناسی قوّۀ خیال در . 4

متعـالی و  « تبیـین مبـانی  »بازشناسی قوّۀ خیال و استنتاو معنای نـوینی از آن، بـر   

 ی خاصّـی «تحلیـل کارکردهـا  »و همچنین  شناسی نفسدر  نوآورانۀ صدرالمتألهین

 در عبارات مختلف خود، به قـوّۀ خیـال بـه معنـای     صدرالمتألهینمبتنی است که 

ایـن دو بخـش، قـوّۀ خیـال و معنـایِ نـوین        ید. در پرتـو نمای میمنتسب  جدید

 .ی در حهمت متعالیه قابل تقریر خواهد بودشده از سوی و ارائه
 تبیین مبانی یبازشناسی قوۀّ خیال در پرتو -4-1

که هریک مخصـوص   است مبنای اساسی ارهچبازشناسی قوّۀ خیال، مبتنی بر 
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  5:حهمـــت متعالیـــه و بـــدون ســـابقه در میـــراث فیلســـوفان پیشـــین اســـت

پکیری نفس، همسان با تشهیک مراتب وجود براسا  تناظر مراتـب   تشهیک( 2)

بـه  اعتقـاد  ( 2؛ )هسـتی مرتبۀ خیالِ نفس و  ( تجرّد مرتبۀ خیال2ِ؛ )نفس و وجود

( امهان استهمال قوای نفس همسان بـا اسـتهمال   2؛ )ثبوت خیال متصل در نفس

  ات نفس.

)صدراامتألمیین، دشـو  مـی مـری مشـهک معرفـی    ادر حهمت متعالیه « وجود»

دارد  هـای مخصـوص خـود    ای از آن احهـام و مللفـه   هر مرتبه .(08:0م،ج0890

)هتدو،گـردد   وجود می  که این امر سبب اختلاف احهام مراتب (011:1،جهتان)

متناظر  ،احهام وجود و نفس را از حیث تشهیک مراتب صدرالمتألهین. (01:0010

 دنمای میرای مراتب متعدّد معرفّی ااسا ، نفس را نیز د د و برایندان میبا یهدیگر 

 . (000:ب0011)هتو،

خـود را براسـا  تقسـیم     شناسـی  نفـس نرام هستی شناسی و  صدرالمتألهین

گـکاری   پایـه « عقـل »و « مثـال »، «حسّ»مراتب هستی و نفس به سه جنس و مقام 

. وی در (008و000ق:0000) دشـو  مـی که در عبارات افلـویین نیـز دیـده     1دکن می

 ؛درجات انسان...  سه مرتبـه اسـت  » د:نویس میچنین  الهیات شفاءحاشیه خود بر 

مدرِک محسوسات،  یسه مرتبه است. انسان حسّ ییورکه درجات عالَم هست همان

 «است یمفارق عقل یها صورت مدرِک یعقل انسان و اتیمثال مدرِک یالیانسان خ

                                                 
که این امر   یستردف این جس ار  کاوش عمیق و اثبات مبانی چهارگانه مذکور در حکمت م عامیه ن .1

ید خیرال در  رای نظریه جد فرض عنوان پیش بلکه این مبانی  تنها به  رای مس قل است خود نیازمند پژورش

 گردد. حکمت م عامیه بیان می

 :3  جم1331؛ 131: 1911):   نکگانه مذکور مهین در تقسیم سهأعبارات م عددّ صدرامم برای دیدن  .1

 .(و ... 199 :1939؛ 110 :9ج و 31
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 .(009تا:)هتو،بی

ای از هستی است  شناسی حهمت متعالیه، مرتبه مرتبۀ وجودی خیال در هستی

از لوازم آن رهایی تامّ نیافته و به تجرّد تام  ولیکه از مادّه و حرکت رهایی یافته، 

رو، مرتبۀ خیال از نفس و مرتبـۀ خیـال از هسـتی،     عقلی وارد نگشته است. ازاین

مانند که از سویی رو به عـالَم مـادّه و از سـویی رو بـه عـالَم       همچون برزخی می

 ـ بنا. (090:9،ج0890)هتو، دنمفارقات تعلّ  دار ب نفـس و  بر تناظر احهام و مرات

 در صـدرالمتألهین ، «عقـل »و « خیـال »، «حسّ»هستی و تقسیم هستی به سه مقامِ 
از ســه نــوع  (011:0م،ج0890؛800:ب0010) لیفــات خــویشأو برخــی تاســفار 

هستی قرار دارد نام می بـرد:   مراتب گانۀ سهمتفاوت نفس که در تناسب با مراتب 

 نفس نایقه. نفس نباتی، نفس حیوانی و در فراترین مرتبه:

هریـک از کمـارت نفـو      ،سه مرتبۀ مککور، مراتبی یولی و وجـودی بـوده  

بسط موجود هستند. این مطلب اشدّ و افرودستی در کمارت نفو  برتر، به نحو 

 شناسـی  ـ  نفـس مانند دیدگاه مشـائیان در  ـ   به معنای وجود ترتبّ علیّ و معلولی

سانی، همۀ کمارت نفو  فرودستی بلهه در نفس نایقه ان ،میان این نفو  نیست

و  (81:9،جم0890هتدو،)رد به نحو بسیط و غیرمحصّل در نفس اعلـی وجـود دا  

نفس به شهل مستقیم، خود فاعل و مبدأ تمام افعـال نبـاتی و حیـوانی و انسـانی     

 . (80:هتان) است

نای دوم و سومِ نظریه نوین خوود  ببر م نیز در مواضع متعددی صدرالمتألهین

انگوار ووو خ خیواز نوزد      مبنای دوم او در تقابل با دیوداا  مواد ی   1.دکن میتصریح 

که اعتقادی به  استاست. مبنای سوم او نیز در تقابل با دیداا  سهروردی سین ابن

                                                 
 .(و ... 931: 3ج و 909: 1  جم1331؛ 191تا:  )بیعبارت وی در  نک: .1
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نودارد.  « نفوس خیوالی و ویووانی     مرتبۀ»در نفس به معنای  «خیاز متصل»ثبوت 

خیاز از نفس انسوانی   مرتبۀو ، «صلمنفیا مثاز خیاز »ز عالمَ هستی مرتبۀ خیاز ا

« خیاز منفصل»سهروردی در اثبات عالمَ  1.دشو مینامید  « خیاز یا مثاز متصل»

ای همسان و متنوارر بوا  ن را بورای     و مثُل نوری بسیار کوشید  است، اما مرتبه

های مثاز منفصول   تفاوتبا بیان  صدرالمتألهینکه  درصورتی ؛دکن مینفس ثابت ن

 برخلاف سهروردی وو متصل، صور مخترعَ نفس را متقو م به نفس و خیاز متص ل  

با سهروردی در ویطه عوالمَ خیواز منفصول و خیواز     را های خود  تفاوت ،دانسته و

 شمارد: متصل چنین برمی

 کـه  اسـت  یانسـان  نفـو   از مسـتقل  و میعر یعالمَ منفصل، مثال و الیخ. 2

 کـه  یحـال در ؛اسـت  منقوش آن در یهست موجودات تمام یجزئ و یعلم صورت

هر نفس  یوجود ۀسعه و شمول مرتب براسا  متصل، مثال و الیخ شمول و سعه

 . گردد یممشخص  یانسان

زیـرا مثـال منفصـل     ؛معناسـت  سخن از صدق و ککب در مثال منفصل بـی . 2

و مطابقـت یـا عـدم مطابقـت بـا امـری دیگـر را         اسـت ای از عالَم هسـتی   مرتبه

که صور حاصل در مثال متصل و مرتبه خیال نفس انسـانی،   درصورتی ؛تابد برنمی

همیشـه صـادق و    ،رو ازایـن  ،متاثّر از نفس و حارت مختلـف بـدن و روح بـوده   

 نما نیستند.  واقع

 ؛صور موجود در مثال متصل و خیال نفس، مُنشـا و مختـرع نفـس هسـتند    . 2

 ـ   درصورتی ثر از نفـو   أکه صور موجود در مثال منفصل، صـوری ثابـت و غیرمت

 .(000تا:)هتو،بی ندباش میانسانی 

                                                 
 .(133: 1  جم1331؛ 133و191 تا: )بی در ویعبارات  نک: .1
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و « اتحاد ترکیبی نفس با قـوای خـود  »صدرالمتألهین بر دو اصل  مبنای چهارم

مبتنی اسـت.  « پکیری و حرکت جوهری آن مشهک بودن نفس و امهان استهمال»

در تألیفـات خـویش    «یالقـو  کل وحدتها یف النفس»ده او اصل اول را ضمن قاع

و در عباراتی دیگـر، بـر حرکـت جـوهری و      (80:9م،ج0890)هتو،کند  تقریر می

. (081:0010؛هتددو،000)هتددان:نمایــد  پــکیری نفـس نیــز تصــری  مـی   اسـتهمال 

اسا ، امهان استهمال قوّۀ خیال نیز وجود دارد که صدرالمتألهین براسـا    براین

 کند. ، دیدگاه نوین خود را ارائه میآن
  تحلیل کارکردها یبازشناسی قوۀّ خیال در پرتو  -4-2

، بـا  هـای صـدرالمتألهین   منتسب به خیال در عبارتکارکردهای  هنگام بررسی

شـده براسـا  تعریـف     یم که متفاوت از کارکردهـای بیـان  شو میمواجه  مواردی

، تنها با نرر به مبانی  کرشده در بخش کارکردهای مککور مشائیان از خیال است.

 د. باش میپیشین که منطب  بر حهمت متعالیه است، قابل درک و تصدی  

 شده از سوی صـدرالمتألهین  دوگانۀ بیانتعدادی از کارکردهای در این بخش، 

ایـن پـژوهش را بـه اشـباع نرـری بـرای ارائـه دیـدگاه متعالیـه           تا گردد  کر می

. در هـر مـورد، یهـی از کارکردهـا     ت قوّۀ خیـال برسـاند  در شناخ صدرالمتألهین

راستا با دیدگاه مشائیان ـ در گـام اول تعلـیم فلسـفه ـ و دیگـری منطبـ  بـر          هم

دیدگاه نوین وی است. پس از آن و با نرر به مبانی چهارگانـه مـککور در بخـش    

 د:شو میاز قوۀّ خیال ارائه  صدرالمتألهینتعریف نوین پیشین، 

 هشتم جلد از رابع باب در مشترک حس یاجمال اثبات و  یتوض در صدرا. 2

إن بعض امحیوانات کامفراش و غیررا مفقده امحسَّ امبراطنی   : »سدینو یم نیچن اسفار

مم یکن یعود إمى ما   ربّما ی هافت على امنار مرۀ بعد أخرى. و مو کان مه تخیل و حفظ
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عبارت را در بخش اثبات حـس   . صدرا این(089:9م،ج0890هتو،) «تأذى به مرۀ

شـده بـرای ایـن قـوّه در ایـن       هـای بیـان   که ویژگی دارد؛ درحالی مشترک بیان می

عبارت، منطب  بر تعریف رایج از قوّۀ خیال است؛ امری کـه سـبزواری را نیـز در    

:9،جق0009)زند  دچار حیرت کرده، دست به توجیه آن میاسفار  حاشیه خود بر

089). 

 ـ الی ـحـس مشـترک و خ   رتیو در مغـا  اسـفار از  گرید یموضع در. 2  نیچن

و اممشراردۀ  1أن صور اممحسوسات قد تکون مشاردۀ و قد تکون م خیلرة : »دیگو یم

؛ (000)هتدان: «غیر ام خیل فامحس اممش ر  یشارد تلک امصور و امخیرال ی خیلهرا  

و در موضعی که درصدد بیان دیدگاه متعالی خود در  مفاتی  الغیبکه در  درحالی

و امفرق بین ما یسمى مشاردۀ و برین مرا یسرمى    » د:گوی میقوّۀ خیال است، چنین 

 «میس إلا بقوۀ امظهور و ضعفه فاممدر  براددرا  امخیرامی یسرمى مشراردۀ     تخیلاً

 .(111:0010)هتو،

ترک را بـرای قـوۀّ   در چند عبارت متفاوت، وظیفه حس مش ـ . صدرالمتألهین2

 د:نمای میثابت و بالعهس،  خیال

 «[المشترک الحس ]     هتدو، «آمة ددرا  اممحسوسرات اماائبرة مرن امحروا(

 .(001:9،جم0890

 «     امبرران منا قد دل على بقاء امقوۀ امخیامیة اممدرکة ملصرور اماائبرة عرن عرامم

 .(111و818:0010)هتو، «امحوا 

                                                 
ترر اشراره    که پریش  است. چنان« دشو آنچه در خیال نگهداری می»م خیّل در این عبارت  به معنای  .1

 قووۀ  آنچه بره وسریلة   »و « گردد خیال نگهداری می گنجینۀآنچه در »شد  واژۀ م خیّل به اش را  مفظ میان 

 .رود به کار می  «شود م خیّله انشاء می
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 «(011امف:0011)هتو،« امصور مُدر ... الیامخ. 

بار به حس مشـترک و دیگربـار بـه قـوۀّ      در این سه عبارت، ادراک صور، یک

 ـبر تعریـف را  که بنا درحالی ؛خیال منتسب شده است ج سـینوی، ادراک از قـوۀّ   ی

 د.گرد میخیال نفی 

 ـادراک را از خ ،ینویس ـ یشناس نفسبا  یدر همراه نیصدرالمتأله. 2  ینف ـ الی

 فیره  مخزونا کان ما کل مکان إلا و حافظ امخیال لأن مها مدرکا امخیال میس: »ندک یم

 را «یباینمدرِکات » یِکلّ عنوان که یدرحال ؛(001:9،جم0890)هتو، «مشارد م مثلا

 یباین مدرکات اقسام از یهی را الیخ و دنیگز میبر «یباین حوا ّ» مباحث یبرا

 .(018)هتان: شمارد یبرم

 الی ـخ ۀقـوّ  بـه  ایخواب و رؤ دررا نفس  یرگریتصو المعاد و المبدا در . او2

 انشـاء  سنخ از خواب، در اهایؤرو  لیّتخ که یحالدر ؛(098:0080) ندک یممنتسب 

 مشهور است. دگاهیدر د «لهیّمتخ ۀقوّ» یاز کارکردها ،بوده جعل و

و  ،تصویرسازی، تسویلات و تزیینات فاسد نفسانی، از سـنخ انشـاء نفـس   . 2

، از کارکردهای شناسی نفسدر ابتدای تعلیم  مشائیان و صدرالمتألهینیب  دیدگاه 

قـوۀّ  »... را  حال، وی گاه در عباراتی، منشـأ تصویرسـازی و   بااین ؛است «متخیّله»

 .(011:امف0011)هتو،کند  معرفی می« خیال

عـدم وجـود خسـتگی و فعـل      اسرار الآیـات در عباراتی از  . صدرالمتألهین2

قـوۀّ  »هنگام تخیلّات و تصویرسازیِ صـور متثمثّلـه، دلیلـی بـر تجـرّد       راحرکتی 

ج سینوی، اسـتدرل  یکه بر یب  تعریف را درحالی ؛(000)هتان: دکن میبیان « خیال

 مککور استدرلی برای اثبات تجرّد قوۀّ متخیّله است، نه خیال.

نیز در ضمن تبیین تجرّد صور منشأ نفس، آنها  اسفار و مفاتی  الغیباو در . 2
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 د:نمای میکارگیری قوّۀ خیال و انشاء صور به وسیلۀ این قوّه معرفی  را محصول به

        أن امصور امم خیلة عندنا موجودۀ فری صرقع مرن امرنفس  بمتررد تأثیرررا و

 .(010:0م،ج0890) تصویررا باس خدام امخیال

  ...0010) ةیامخیام بقوتها امنفس من امحاصلة ادنشائیة امصور امقبیل  رذا من و:

881). 

آن نفـی  رایـج  در مقـام تعریـف   ه انشـاء و ادراک، هـر دو از خیـال    ک درحالی

 د.شو می

از واژۀ قـوۀّ   صـدرالمتألهین آنچه  کر گردید، تنها بخشی از مواردی بـود کـه   

د. در تمـام  کن ـ میکارکردهای قوای دیگر را برای آن ثابت  ولیبرد،  میخیال بهره 

ج مشـائیان در  ی ـهمراهـی بـا دیـدگاه را   »این عبارات، یـک امـر مشـترک اسـت:     

انفهاک از دیدگاه آنها  ، و جدایی وموضعآنها در یک کارکردهای برشماری قوا و 

د شـو  مـی عبارات مواف  با دیدگاه مشائیان، در مواضعی یافت «. دیگر در مواضعی

قوّۀ خیال اسـت و عبـارات مخـالف یـا     که وی درصدد تعریف رسمی و مستقیم 

در  د کـه وی مسـتقیما   گرد میدارای تفاوت با دیدگاه مشائیان، در مواضعی یافت 

بیـان   هـای مختلـف خـویش، درصـدد     ده، ضمن بحثمقام تعریف قوّۀ خیال نبو

است؛ دیـدگاهی کـه در بخـش بعـدی      انسان شناسی نفسدیدگاه متعالی خود در 

 ر امهان تشهیک و استهمال قوای نفس است.بدان تصری  شده و مبتنی ب
  «کاردکردها»و « شناسی نفسمبانی »تقریر معنای نوین قوۀّ خیال با نظر به  -4-3

شناسی  مبانی نفس»و « برشماری کارکردهای خیال»توان از دو بخش  آنچه می

 ـنفـس ح  یتمـام قـوا   یانگـار  هسانیاستنتاو نمود، « صدرالمتألهین )حـس   یوانی

در رویهـرد نـوین    آنها میان یو ...(، و عدم تفاوت جوهر لهیّمتخ ال،یمشترک، خ

در مواضعی کـه درصـدد تفهیـک قـوا      اوروست که  است. ازاین وی به قوّۀ خیال
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ج نیست، گاه وظایف قوای واهمه، متخیّله، حـس مشـترک و   یبراسا  دیدگاه را

ای حیـوانی،  د. در این رویهـرد، تفهیـک قـو   کن میخیال را برای دیگری نیز ثابت 

آنچه وی در پی آن است، تقریر افعـال نفـس    ،نبوده صدرالمتألهیندغدغۀ اصلی 

 بـر یگـانگی قـوای پنجگانـۀ    او نفس اسـت.   گانۀ سهبراسا  تفهیک بین مراتب 

و همه را از آثار تفاوت مراتـب مختلـف نفـس     کند می تأکیدنفس حیوانی  باینی

متعالی وی در عبارتی باارزش، رویهرد  5.شمارد برمی ـ و نه قوای متعدّدـ  حیوانی

 سازد: در بررسی تعدد قوا نمایان میرا خود 

أن إثبات المغایرخ بین الحس المشترك و الخیاز لیس عندنا من المهموات... و  

 الحوس  غیور  و العقول  غیور  باطنیوۀ؛  -جوهریوۀ  ووخ[ ازیالخ یالعمدخ إثبات أنها ]أ

الحرکۀ و الطبیعۀ عالم و العقل عالم غیر  خر عالم لها و. الظاهر ،م0890)هتدو،

  (.000:9ج

به شهلی کـه   ست؛قوا دهنده نگاه متفاوت صدرا در تعدّد نشانعبارت مککور، 

و تمام افعـال   کردتوان تنها سه قوّۀ حسیّ، خیالی و عقلی را برای انسان ثابت  می

نـۀ حـسّ   در این رویهـرد، دیگـر خزا  « قوّۀ خیال»را به این سه قوّه منتسب نمود. 

انسـان اسـت و    گانۀ سهمشترک نیست، بلهه مرتبۀ نفس و روح حیوانی از مراتب 

 . داردج مشائی یرو، معنایی اعمّ از قوّۀ خیال در گفتمان را ازاین

متعـالی خـود کـه نرریـۀ      شناسـی  نفـس وی بر معنـای دوم از قـوّۀ خیـال در    

کند. این عبـارات   میاست، تصری  در توصیف خیال  صدرالمتألهینفرد  منحصربه

 انـد،  شناسی و تعریف قوا بیان شده های نفس که در مواضعی غیر از مواضع بحث

 :اند چنین

                                                 
 .(303 :1939؛ 110-113  31 :3  جم1331  مهینأصدرامم ): نک .1
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 (000:امف0011)هتو، امروح امحیوانی رو بعینه امقوۀ امخیامیة عندنا. 

   و ری عرین   ر عقلیاً و إن مم یکن جورراً رأن امقوۀ امخیامیة عندنا جورر مترد

 .(000:تایب)هتو،ة امنفس امحیوانی

   أن ]قوّۀ[ امخیال عندنا جورر مترد و ری حیوان تام م شخص سائح سائر فری

 .(010:9،جم0890)هتو،  دار امحیوان

 (10:0010)هتو، امخیامیة امقوۀ أعنی امحیوانیة  امنفس امولادۀ بعد ملانسان ینشأ. 

تنها مختص به مشرب  «عندنا»آن را با عبارت  صدرالمتألهیندر این نرریه که 

و به عبارتی دیگر، همـان   «روح و نفس حیوانی»د، قوّۀ خیال، دان میفلسفی خود 

اسـت. آنچــه   نفـس و فصــل حقیقـی حیوانیّـت در نفــس انسـانی     خیـال متصـل  

نفس حیوانی در پی آن است، تقریر افعال  انگاری خیالدر رویهرد  صدرالمتألهین

اتحاد قوای موجود در هـر  »و  «گانۀ نفس ت سهتفهیک بین درجا»نفس بر مبنای 

و  که تنها سه قوّۀ حسّـی، خیـالی   نحوی به ؛است «مرتبه از مراتب نفس با یهدیگر

ح  نزد مـا  » گانۀ آن ثابت گردد: عقلی برای نفس انسان و متناسب با درجات سه

بـر   ]بنـا  اسـت  رزم قـوا  تعـدّد  ای... در صدور آثار مختلف از نفس،  آن است که

[ و مختار دگاهیبر د ]بنا واحد نفس از مختلف درجات تحقّ  ای[، انیمشائ دگاهید

 «هسـتند  هسـان ی یو آثار آن از لحاظ وجـود  قتیاز نفس، حق یوجود ۀهر یبق

 .(10:)هتان

انگاری نفس حیوانی و عینیتّ مفهومی این دو امـر، همسـان بـا دیـدگاه      خیال

لیفات خویش، دیدگاهی أدر برخی ت که فارابی در تعریف قوّۀ خیال نیست. فارابی

بدون آنهه به همسانی ، قوۀّ خیال ارائه داده بارهدر صدرالمتألهیننزدیک به دیدگاه 

کارکردهایی مشابه با معنای دوم خیـال نـزد    اشاره کند، قوّۀ خیال با نفس حیوانی
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که از آن با عنوان شمارد  برمیای از قوای نفس حیوانی  را برای قوّه صدرالمتألهین

 .(00:0881)برد  نام می «قوۀّ متخیّله»

د، التقایی از وظایف قـوای  کن میثابت  «)متخیله( قوّۀ خیال»آنچه فارابی برای 

کـه تغییـری    نحـوی  به ؛سینوی است شناسی نفسدر  «خیال»و  «متخیّله»، «وهمیه»

خیال، متخیّله و ) وظایف چند قوّه ،خاص در تعدّد قوای نفس حیوانی ایجاد کرده

رو،  . ازایـن (00ق:0018؛00م:0888)کنـد   مـی واهمه( را بـرای یـک قـوّه تعریـف     

 صـدرا زیـرا   ؛دانسـت  صـدرالمتألهین توان دیدگاه وی را منطب  بـر دیـدگاه    نمی

)قوّۀ خیـال   ددان میوظایف مککور را منتسب به قوّۀ خیال به معنای نفس حیوانی 

ای خـاص از   نهه قوّۀ خیال با وظایف مککور، قـوّه مثابه کل نفس حیوانی(، نه آ به

مثابه جزئی از کل نفس حیوانی(. از سـوی   )قوّۀ خیال به قوای نفس حیوانی باشد

براسا  مبانی خاصّ وی  از قوۀّ خیال، دقیقا  صدرالمتألهیندیگر، تعریف متفاوت 

 د. گرد میمتعالیه ارائه حهمت  شناسی نفسدر 

نـه در عـر     ،را در عبـارات خـود  ککور از خیـال  دو معنای مصدرالمتألهین 

 آیـد.  با اشتداد وجودی دیگری پدید می د که یهیدان می یهدیگر، بلهه دو معنایی

)ابتدای  که در برخی عبارات نحوی هر دو را قابل دفاع و جمع دانسته، به ،رو ازاین

)هنگام تبیین مبانی  دیدگاه، و در برخی دیگریک به  مباحث تعلیم حهمت نفس(

 ـ مـی به دیدگاه دیگر تهیـه  و کارکردهای قوا براسا  مبانی حهمت متعالیه(  ؛ دکن

 عالیـه نیـز فراینـدمحور بـوده، صـدرالمتألهین     که تعلیم فلسفه در حهمت مت چنان

 دهد.  مترتب بر یهدیگر ارائه میهای  های خود را در مراحل و گام دیدگاه

امـری مسـتهمل و وجـودی معرّفـی      ،عالیهنفس در حهمت مت به دیگر سخن،

قابلیّـت اشـتداد و    ،بـوده  ید و بر اسا  آن، قوای نفس نیز اموری وجـود شو می
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در ابتـدای مسـیر و در معرفـی     صـدرالمتألهین رو،  . ازایـن هستنداستهمال را دارا 

قوای نفس، قوّه خیال را همسان با دیدگاه مشائیان، جزئی از قوای نفس حیـوانی  

اما در مواضعی کـه درصـدد بیـان     ،دکن مین معرفی و با ایشان همراهی و خزانۀ آ

است، قوّۀ خیـال را نیـز  ومراتـب و     شناسی نفسدیدگاه متعالی خود در مباحث 

مثابـه نفـس    که براسا  استهمال خود، به مرتبۀ خیال بـه  5داند میارشتداد  ممهن

عـین   ،ای از قـوا نبـوده   هد. در این نگاه، قوّه خیال، دیگـر قـوّ  گرد میل یحیوانی نا

 مرتبۀ حیوانیتّ است.

هـای   آوری رسد صدرالمتألهین در اعتقاد به خیال منفصل و استدرل به نرر می

متـأثر از   انگاری خیال برای نفـس حیـوانیِ انسـانی،    خود بر اثبات آن، و نیز فصل

نقطۀ اتصال ، عربی ابنعالم مثال منفصل نزد  2.باشد مسئلهدر این  عربی ابندیدگاه 

)خیـال   که به وسیلۀ قوّۀ خیال در نفـس انسـانی   استلک عالم ملهوت و عالم مُ

انسان را تا زمانی که  عربی . ابن(000-000ق:0080عربی،)ابن دشو میمتصل( درک 

ثر از قوۀ خیـال  أمت انسان است و به عقل بالفعل و مجرد تام تبدیل نگردیده، دائما 

گاه از تسلط خیال در امان  که مدبّر بدن است، هیچرا سانی انرو، او  ایند. ازدان می

هـای عقلـی یـا غیرعقلـی وی مـلثر       بر اعتقادات و معرفـت  را خیالِ او 9دانسته،ن

0.داند می
 

 

                                                 
 :نرک مهین أانگراری آن در عبرارات صردرامم     برای اطلاع از قابلیّت اس کمال قوّه خیال و مشرکک  .1

 (.191: 1931؛ 993و131: 3ج م 1331)

 .(91: تا بی  مهینأ؛ صدرامم 130: 9و ج 139 :1  جق1139  عربی ابن): نک .1

 .(903و901: 1و ج 919و911: 1  جق1139  عربی ابن): نک .9

 (.Chittick,1989: p18؛ 111-33: 1933پور و بهش ی   نک: )صانع .1
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 گیری نتیجه. 5

گیـرد.   خود، روشی پویا و دوگانه پیش مـی  شناسی نفسدر مباحث  صدرالمتألهین

ی سـینوی، خیـال را بـه خزانـۀ نفـس حیـوان      در مرحلۀ اول و همراهی با گفتمان 

و تقریر دیدگاه متعالی خود و بـر اسـا  امهـان    کند و در مرحلۀ دوم  تعریف می

اشتداد نفس و قوای آن، قوّۀ خیال را همسان با نفس حیـوانی و عـین آن معرفـی    

که تا زمان تعلّ  تدبیری انسان به بدن، « نفس حیوانی»و « خیال»د. عینیتّ نمای می

ساز آن است که خیال در تمام شئون نفس حیوانی انسـان،   سبب ،ه وی استهمرا

. در ایـن نگـاه، دیگـر سـخن از     ی مستقیم داشته باشدمانند ادراک و رفتار، دخالت

تبـۀ نفـس حیـوانی )قـوّۀ خیـال(،      مر ،در میان نبـوده نفس حیوانی قوای مختلف 

 است. ..(کارکردهایی خود )تصرّف، ادراک، حهم و .و  دار شئون عهده

در گفتمان صدرایی، بـه   «خیال»توان گفت واژه  ید، میگردبا نرر به آنچه بیان 

( منطب  بـر دیـدگاه   2-2اشتراک لف؟ در معانی زیر به کار رفته که تنها در مورد )

 ج سینوی است:یرا

گانـه نفـس انسـان.     مرتبه حیوانی از مراتب سه (:مأصلالیخ)مثال،الیخ.0

بر تمام قوای حیوانی است کـه مشـائیان بـرای نفـس حیـوانی      این مرتبه، مشتمل 

نفس حیوانی قوای مختلفی دارد که صدرا بنا بر نرریه نـوین خـود،   . اند شمردهبر

 :برد گاه برای اشاره به آنها، از واژۀ خیال بهره می

 .صور مخترع به وسیلۀ نفس حیوانی (:لهیَّمأخ)صوَاالیخ-0-0

قوّۀ متصرّف در معانی یا صور جزئیه و کلیّ مشوب بـه   (:لهی ِّ)مخالیخ-0-0

 .خیال

  .قوّۀ مدرک معانی جزئیه و کلیّ مشوب به خیال )واهته(:الیخ -0-0
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و  سـینا  ابـن قوۀ حاف؟ صور جزئیه ]منطب  بر دیـدگاه   )مصوّاه(:الیخ -0-0

 .تابعین وی[

مرتبه میانی از سـه مرتبـۀ یـولی عـوالم هسـتی:       :(منفصلالیخ)مثال،الیخ

 عقل. و حسّ، خیال
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